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  چکیده 

  ۀ . فلاس  ف ده    ی را انج  ام م   ی و عقل   ی وهم     ی  ا،ی، خ   ی، حس   ی در صور و معان   یل و تفص   یب است که ترک  ی ا قوّه  ، یله متخ 
  یگ  ر د  ی انکار آن معتق ن    و برخ    ی و حت  یل به تقل ی ان . برخ گرفته  یش متفاوت در پ  یکرد دو رو  قوّه  ین مسلمان در مورد ا 

  نخس  ت، کارکرد    . ان  دو گونه کارکرد را به آن نسبت داده   بیشتر ،  ۀ قو   ین معتق  به وجود ا  ۀ . فلاسف ان  پذیرفته وجود آن را  یز ن 
ک  ه   رس  ان  ی م  یج  ه نت  ی  ن و شواه  موجود ما را ب  ه ا  یل دل ی مختلف است که ا،بته بررس  ی صور و معان   یل و تفص   یب ترک 

و    ی  ات ب  ه جز    ی وح     ی کل     یم مفاه   یل تب    یز . کارکرد دوم ن باش  ی آن م   ی از قوا   ی ا قوّه فعل خود نفس و نه   ، یادش ه کارکرد 
و   ینا س   ب  زرم مس  لمان از جمل  ه ابن  ۀ وج  ود، فلاس  ف  ی  ن اس  ت. ب  ا ا ی یان وح   ی تمثل صور عقل   ین محسوسات و همچن 

و محس  و    ی جز  ی در مش  اه ه و ادراک ص  ور و مع  ان  ی  امبر پ  ی  ال بر کارکرد حس مشترک و خ   ی  ملاص را با تأک
  ی  امبر نف  س پ   ی  ت فاعل   رۀ دربا   ین معاصر  ی خلاف آنچه برخ  بر  ان ؛ ی ه چشم پوش  یله متخ  ۀ کارکرد قوّ  ین از ا  یانی، وح 
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 ی اسلام   ۀ در فلسف   یلهمتخ   ۀ قوّ   ی کارکرد   و   ی وجود   یین تب   و   ی بررس 

 مقدمه 

ک  ه    ی متف  اوت   ی فلاسفه به جهت عملکرده  ا   زبان در    قوّه این   یا متصرفه نام دارد.   1متخیله   قوّه نفس حیوانی،    ی از قوا ی یک 

مخ  زون در نف  س و   ی ترکیب و تفصیل در صور و معان  ی متو،  بیشتر را  قوّه شود. این خوان ه می  مختلف  ی های دارد، به نام 

نف  س حی  وانی، متخیل  ه و ب  ه   ی و خی  ا،  ی به اعتبار تصرف آن در مخزونات حس که  ان  ج ی  دانسته ی اب اع صور و معان 

  ی بار ف  اراب  نخستین  گویا ی شود. به ،حاظ تاریخ نفس انسانی، متفکره نامی ه می ی و عقل   ی اعتبار تصرف در مخزونات کل 

ت  ا    ی س  ینا و اخ  لاف و از متخیله با مقصود ابن ی منظور فاراب است. ا،بته  پرداخته خیال  قوّه و تمایز آن از  قوّه به وجود این 

و   ق  وّه ای  ن بارۀ را در  ی نست که بحث منسجم و منضبط دا  ی فیلسوف  نخستین توان متفاوت است.  ابن سینا را می   ی ح ود 

و   ی مانن    س  هرورد ی ان . برخ متخیله دو گرایش داش  ته بارۀ سینا در آن مطرح نموده است. فلاسفه پس از ابن   ی کارکردها 

چون خواجه و ملاص   را نی  ز ب  ه  ی ان  و برخ بوده متمایل نفس و انکار استقلال متخیله  ی قوا  ی به تقلیل وجود  ی فخر راز 

متخیله، ب  ه    ۀ قوّ   ی و کارکرد   ی وجود   ۀ ز حو   ی بررس   ۀ واسط ص د است به در  رو پیش . مقا،ه ان  داشته تمایل آن  ی جعل وجود 

 بپردازد.   باره قضاوت در این  

 نگاه تاریخی . 1

  ی ن   ی که متفکر ی اش  کالت   براس  ا  ان .  داش  ته   عم   ه کرد  ی مسلمان دو رو   ۀ فلاسف   نفس   ی و بحث قوا  ا،نفس علم ۀ در حوز 

منک  ر تع   د  وج  ود   فه فلاس   از ی توان گفت برخ ی م  ، ان  نفس ارا ه کرده  ی تع د قوا  ی ها ملاك دربارۀ  ی همچون فخر راز 

ش  ان از جمل  ه  ی ا   بیش  تر ام  ا    ، ( 240:  1429،  ی )راز    دانس  تن ی م افعال مختلف م ی نفس بوده و  نفس را فاعل مستق  ی قوا 

ا،واح ، ص ور افع  ال    ۀ   ینا با تمسك به قاع س . ابن متع د نفس باور داشتن    ی و ملاص را به وجود قوا  ی نا، سهرورد ی س ابن 

  یادش   ه   ی ن اس  ا  نف  س را در کارکرده  ا ی   دان  و بر ا ی ك فاعل را ناممکن م ی ك از  ی ا،جنس مانن  ادراك و تحر مختلف 

نف  س را ن  ور   ی (. س  هرورد 28: 2 ، 1404نا، ی س   )ابن  آن معتق    اس  ت  ی ر نفس و ق  وا ی خ به تغا ی دان . ش ی ازمن  قوا م ی ن 

  ۀ قوّ  ن ب  ه کم  الت ب  ا، ی رس     ی دارد  و ب  را   ی نفس انسان   ی عن ی ن مزاج  ی تر اق به کامل ی اشت   ، دان . از نظر او نفس ی اسفهب  م 

خ اش  راق ا،بت  ه  ی ن   . ش   ی عنوان ابزار تکامل و تصرف نفس عمل نما است تا به  ی مع ات ازمن  قوا و ی ن  ، ر ب ن ی ش و ت ب یخو 

 
1. power of imagination or imaginative faculty or imaginary power. 
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  ی دان . از نظر سهرورد ی نفس م  ی رد و تطابق و تسانخ نفس و ب ن را ملاك تع د قوا ی پذ ی نا در تع د قوا را نم ی س ملاك ابن 

،  ی )س  هرورد  متخیل  ه ن  ام دارد  ق  وّه نفس،  ی باطن  ی از قوا ی یک آین  که شمار می به نفس در واقع فروع و شئون نفس    ی قوا 

  ، ار اول ی   کن : مع ی ن باب ارا ه م ی ار در ا ی نفس، دو مع  ی نا در تع د قوا ی س ار ابن ی ز با نق  مع ی ملاص را ن  . ( 214: 2،  1380

  ، ه وج  ود داش  ته باش    یّ مانن  نام   ی ا قوّه ك موجود ممکن است  ی در  نکه ی مانن  ا  ؛ گر است ی د  ۀ قوّ از  قوّه ك ی  ی ج ای امکان 

مانن  دو فعل جذب و دفع یا قبول و حف  ک ک  ه    ؛ تناقض و اختلاف افعال است  ، . معیار دوم   مثل مع وم شود ی تو،  ۀ قوّ اما 

 (. 174-175: 8، 1380)ملاص را،   ص ور این افعال است   ی مستلزم تفاوت مباد 

س  و  . از یک اس  ت پیچی   ه ی امر  که به آن نسبت داده ش ه است، تقریب  ا   ی متخیله به جهت تنوع کارکردهای  ۀ قوّ تبیین 

  به دس  ت آورده از عا،م خارج ی و خیا، ی حس ی قوا  ۀ واسط دانن  که نفس به می   ی ا را متصرف و مب ع صور و معانی   قوّه این  

گونه  وهم  کاملا  ی نیز دخل و تصرف نموده و ادراکات ی واقع و غیر ی توان  در ادراکات وهم می   قوّه این  ی )متصرفه(. حت   است 

  ی و عقل    ی متصرف و متفکر در ادراکات و مخزون  ات کل    عنوان دگیر این قوّه به ی از سو )متخیله(.  را به انسان ارا ه نمای  

  ی در جهت تبیین کیفیت دریافت جز یات مف  اهیم وحی  ان   قوّه متفاوت از این  ی )متفکره( و در نگرش  ،حاظ ش ه است  نیز 

در می  ان    ق  وّه ماهی  ت ای  ن    ۀ بار بحث در   ، بخش میم(. 1366، بخش میم؛ صلیبا، 1381)جرجانی، شود می نیز استفاده 

  ی ش  ناخت فق   ان تم  ایز وجود   شای  ش     بیان بر آنچه    افزون . د،یل این امر  ن ارد انسجام    ی به ،حاظ تاریخ   مسلمان فلاسفه 

متخیل  ه پی   ا    ق  وّه ب  ارۀ  در   بحث  ی   یونان نتوان   ۀ رس  در آراء و آثار فلاسف خیال و متخیله بوده است. به نظر می  ۀ قوّ دو  میان 

:  1366)ارس  طو،    اس  ت خی  ال مط  رح نم  وده    ۀ ق  وّ   ی را ذیل کارکرده  ا   قوّه این   ی کارکردها  ی ارسطو برخ  قطع یقین کرد. 

  ی نفس انس  ان   ی برا  قوّه قا ل به سه  ی کن . فاراب اذعان می  قوّه است که به وجود این  ی فیلسوف  خستین ن  ی (. فاراب 211-208

)ف  ارابی،    اس  ت ی دار ادراک  ات خیا، نف  س ب  وده و عه   ه  ی باطن  ی قوا  دیگر  ۀ نماین   ی نوع متخیله به  ۀ قوّ  ی است. از نظر و 

  ی خی  ال و متخیل  ه و کارکرده  ا  ۀ قوّ است که به تمایز دو ی فیلسوف  نخستین سینا محققین معتق ن  ابن ی (. برخ 51 : 1384

  ی ف  اراب  ده  بای    نشان می  مسلمان،  ۀ فلاسف  ی شناس نفس  ۀ حوز ی (. اما واکاو 2 : 1387)بلخاری،    است   پرداخته هر یک  

به تم  ایز خی  ال و متخیل  ه   ی ضمن  طور به  ی وح  ی و عقلان  ی ذیل بحث تبیین فلسف ی دانست. فاراب   یادش ه را مب ع تفکیک  

  ۀ متخیل  ه در فلس  ف   ۀ ق  وّ نام   ؛ ب  ا ک  ارکرد  خیال در تبیین جز یات نب  وت می   ۀ قوّ   ی فاعل   ۀ جنب   ی معتق  ش ه است. آنچه و 

 (. 102  : )همان  مطابقت دارد  ی اسلام 
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 ی اسلام   ۀ در فلسف   یلهمتخ   ۀ قوّ   ی کارکرد   و   ی وجود   یین تب   و   ی بررس 

نفس معتق  ش   ه   ی قوا  دیگر متخیله از  ۀ قوّ  ی به تمایز وجود   آشکارا دانست که    ی فیلسوف   نخستین توان  سینا را می ابن 

ی  ا   رکی  ب ت  ، وهمی  ه وهمیه و غیر وان  در صور و معانی ت ی نفس است که م  ی باطن  ی از قوا ی متخیله یک  ، است. از دی  شیخ 

ی   ه  متخیل  ه نام   ، مفک  ره و اگ  ر در خ   مت وه  م ق  رار گی  رد  ، اگر در خ مت عقل قرار گیرد  قوّه تفصیل انجام ده . این 

)دخ  ل   متخیله  حسی( ی )دخل و تصرف در صور و معان  متصرفه  ی سینا سه مسما (. ابن 230  : 1375سینا،  )ابن شود  می 

  ی واح      ۀ ق  وّ   دهن ۀ نش  ان عقل  ی( را    ی و مع  ان   ر )دخ  ل و تص  رف در ص  و  و متفک  ره  وهمی( ی و تصرف در صور و معان 

 )همان(.   استفاده نموده است  ی وحیان  ی تبیین مفاهیم جز    ی برا   قوّه از این ی گاه  ی دان . و می 

دان  که در تجویف  می  ی ا قوّه سینا متخیله را همگام با ابن   ی متخیله دو رویکرد متفاوت دارد. و   ۀ قوّ   رۀ دربا   سهروردی 

  : 4،  1380)س  هروردی،    تفرق اجزاء نوع واح  و یا تجمی  ع اج  زاء ان  واع مختل  ف اس  ت   ، نش أ اوسط مغز قرار دارد و ش 

  ب  ا وج  ود  ح  س مش  ترک  ۀ ق  وّ ح  س مش  ترک و وح   ت  ی (. اما در رویکرد دیگر با اس  تناد ب  ر کث  رت کارکرده  ا 203

متخیل  ه و    ی ده . ب  ر ای  ن اس  ا  و تع د کارکردها مورد تردی  قرار می   ۀ واسط نفس را به ی متع د آن، تع د قوا ی کارکردها 

  (. 209 : 2)هم  ان،  دان    نمی  ی وه  م را نی  ز منتف    ۀ ق  وّ ب  ا احتمال وح   ت آن   و حتی   شمارد برمی واح     ای قوّه خیال را  

ک  ارکرد   رو ازاین  ؛ دست یازد توان  به ادراک کلیات ی است نم  ی جرمان  ی ا قوّه  ، که متخیله  کن  از آنجا ی کی  م أ ت  سهروردی 

از وج  ود آن   بای    متخیله وج  ود نخواه    داش  ت و  ی برا  ی متخیله ن ارد و بر این اسا  فعل خاص ۀ  قوّ با    ی تفکر ارتباط 

 (. 71 : 1، 1380)سهروردی،   نظر شود   صرف 

س  ینا در تم  ایز  ابن  أی ب  ا ر  ی و  ی همراه توان پیگیری نمود: می از دو وجه را آراء ملاص را در این بخش    رۀ بحث دربا 

آث  ار ملاص   را   ۀ سینا. آنچه از مطا،ع   ابن  ی أ بر خلاف ر  قوّه بر تجرد این  ی خیال و متخیله و اعتقاد و  میان   ی شناخت وجود 

ا،ر یس هماهنگ بوده اس  ت و دلی  ل  متخیله با شیخ   ۀ قوّ   ی چیست   رۀ با در   ی و این است که  شود ی آشکار م  ی شناس در نفس 

(.  187: 8، 1429)ملاص   را،  کن    ی خی  ال ارا   ه م  ۀ ق  وّ از  ویژه ب  ه ق  وا،  دیگ  ر آن از   ی را بر اثبات تغایر وجود   ی مشابه 

؛ زی  را  اس  ت   درنظ  ر گرفت  ه   ی واح    ۀ قوّ متخیله و متذکره و واهمه را  ، و معاد  أ مبد سینا در کتاب ابن  ملاص را معتق  است 

ی  ا    واقع  ا  چن  ین اعتق  ادی داش  ته باش    نه اینکه    دان ، او می سربازان    را قوا  دیگر و  ی باطن ی عنوان ر یس قوا به  را واهمه  ۀ قوّ 

ملاص   را  اس  ت ک  ه    ی ا فلسفه   در چهارچوب (. ا،بته این بیان 289 : 1382)ملاص را، مردد بوده باش  انقسام قوا  بارۀ در 
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س  ینا  بر خ  لاف ابن ملاص را    ، . از وجه دوم ادامه بحث خواه  ش  در   ی و  ی اختصاص  ی أ ر اما  ، کن  ی جمهور ارا ه م  ی برا 

  ن  ه موض  ع آن   ق  وّه تجوی  ف اوس  ط دم  اظ را مظه  ر ای  ن    ی اس  ت. و   معتق  متخیله    ۀ قوّ به تجرد    ی اسلام  ۀ فلاسف  بیشتر و 

مط  ابق اس  ت   ترکی  ب و تفص  یل در ادراک  ات  ۀ متخیله در واقع با کونیت نف  س در مرتب     ی ، بر این اسا  مسما دان  ی م 

آمیز انج  ام  افع  ال ش  یطنت  ، دان  که در آن نفس ی م  ی دیگر متخیله را مرتبت   ی جا   ی (. ا،بته و 190  : 8،  1429)ملاص را،  

 (. 304 : 1، 1429)ملاص را،   کن  ی واقع را به جهت نسیان در صقع خود ایجاد م غیر   ی داده و صور 

 متخیله   ۀ قو  اثبات وجود  ۀ ادل ی بررس  . 2

ذی  ل    ب  ا تقری  ر  ی جهت اثبات آن د،یل    منظور به قوا معتق ن   دیگر متخیله از  ۀ قوّ  ی که به استقلال وجود ی مسلمان  ۀ فلاسف 

 ان : کرده  اقامه 

در    ی و حض  ور   ی وج   ان   ی دخل و تصرف در ادراکات خویش است. این مطلب به صورت د،یل ی توانای  ی انسان دارا 

را ب  ا یک   یگر ترکی  ب ک  رده و   ی محسو  جز    ی ها توان  صورت ی مثال انسان م  ی مشاه ه است. برا ها قابل انسان   ۀ هم 

نی  ز    ی گ  اه   غی  ره.   اسب و   ۀ مانن  تصویر اسب با، ار یا انسان با پیکر  ؛ ن ارد  ی بسازد که در خارج مابازا   ی صورت ج ی  

  ی با وجود آنکه در ع  ا،م خ  ارج چن  ین اجزا      ، کن  ی محسو  را تجزیه کرده و هر یک را ج اگانه ،حاظ م  ی صورت ها 

  ی تخیل     -محض ی  ا علم  ی ی تخیل     ی ه  ا در صنعت سینما و در فیلم   قوّه مستقل وجود ن ارد. بیشترین کاربرد این   طور به 

 مشاه ه است. قابل 

جنس و فص  ل را  ی مف  اهیم منطق    ، مثال انس  ان  ی . برا است مشاه ه نیز قابل   ی در ادراکات عقل   ، این دخل و تصرف   

. ک  ارکرد  یاب    دس  ت می نتایج مختل  ف  ، به  یا از ترکیب چن  مق مه در قیا    کن  ی ترکیب کرده و ح  و تعریف را ارا ه م 

  درنظ  ر گرفت  ه عل  وم مختل  ف  ۀ اب اعات و اختراعات بشر در حوز   بیشتر   ی توان  عامل اساس ی متخیله از این جهت م   ۀ قوّ 

مس  تقل    ی ا قوّه   بای  در نتیجه    ن ارن ،   ی منحصر به فرد ی چنین توانای   ، دیگر   ی نفسان ی شود. با توجه به اینکه هیچ یک از قوا 

؛  187  : 8،  1429؛ ملاص   را،  230  : 1375س  ینا،  )ابن   متخیل  ه اس  ت   ، ق  وّه آن    ک  ه ،ح  اظ ک  رد    ی چنین تصرفات  ی را برا 

 (. 206 : 8 ، 1375مصباح یزدی،  

توان  همزم  ان ه  م م   رک ادراک  ات و ه  م  ی واح ه نم  قوّه کن  که براین بیان اشکال می   شرح اشارات در    ی فخر راز 
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ادراک    بای      ، ن  اگزیر تصرف نمای  ی اینکه در صور ذهن  ی متصرفه برا ۀ قوّ  درواقع، . باش   ق رت تصرف در ادراکات  ی دارا 

ادراک باش  که در ای  ن    ی دارا نبای    در نتیجه قوّۀ متصرفه  ، خلاف فرض است  ، به د،یل اینکه این وجه  ، اما باش  داشته نیز 

  ی مانن  حکم ب ون تصور اس  ت ک  ه فرض     ، زیرا تصرف ب ون ادراک   ؛ معنا خواه  بود ی صورت نیز تصرف آن در صور ب 

تص  رف باش   )ابن  ی ویژگ ی دارا ی ا   ق  وّه توان   ی . بر این اسا  متخیله به هر صورت که ،حاظ شود نم خواه  بود نامعقول 

 (. 403ص  : 2، ج 1383سینا،  

بلکه از این جهت حضور ای  ن ص  ور    ، دان  ی متخیله را ادراک نم   ۀ قوّ خواجه در پاسخ این اشکال فخر، شرط تصرف  

حض  ور  ۀ متخیل  ه ب  ه واس  ط  ی دان  و از نظر و ی . در واقع خواجه حضور را مساوق با درک نم دان  را کافی می  قوّه نزد این 

 (. 404  : )همان  ن ارد   ی که نسبت به آنها ادراک ی ، در حا، آنهاست ق رت تصرف در   ی دارا  صور، 

مس  اوقت هس  تن  و ب   ون   ی دارا  ، دان . از نظر ایشان حض  ور و ادراک ی م ی استاد مصباح پاسخ خواجه را ناکاف ا،بته 

در تکمیل پاسخ خواجه ب  ه فخ  ر معتق      ی مستلزم ادراک آنها خواه  بود. و  ، متخیله  ۀ قوّ نزد ی شک حضور صور و معان 

غی  ر از    ی ا ق  وّه اما امکان دارد ادراک صور توس  ط  ، وجود دارد  نیز  ادراک  ، که در این موارد چون حضور وجود دارد  است 

  : ، 1375)مص  باح ی  زدی،    گردد ی واح  مرتفع م  قوّه محذور جمع ادراک و تصرف در  رو ازاین متخیله انجام ش ه باش  و 

وارد    ، ان    که استاد مصباح بر پاسخ خواجه به اشکال فخر وارد کرده  ی رس  اشکا، ی این بحث به نظر م ی (. در بررس 409

 زیرا:  ؛ وجود دارد   ی فروض و احتمالت   ان  داده  ی اشکال فخر راز که خود ایشان به   ی در پاسخ   اما احتمال    ، است 

متخیل  ه انج  ام ش  ود و ای  ن    ق  وّه توسط    بای  متخیله باش  در نتیجه ادراک هم    قوّه اگر فرض شود حضور صور نزد  . 1

هم  ان س  ان ک  ه در اش  کال اس  تاد    ، قبول نیس  ت قاب  ل   ، دیگر انجام شود  ۀ قوّ فرض که حضور نزد متخیله و ادراک توسط 

 مان . ی م  ی اشکال به قوت خود باق مصباح بر پاسخ خواجه مطرح گردی  و 

-متخیل  ه انج  ام ش  ود ۀ ق  وّ دیگر باش  و تصرف در صور توسط  ی ا  قوّه اگر فرض شود حضور و ادراک صور نزد .  2

ک ش  ق از اش  کال فخ  ر  زیرا ی   ؛ مصادره به مطلوب خواه  بود  ی در واقع این فرض دربردارن ه نوع  -پاسخ استاد مصباح 

توان    در آنه  ا تص  رف نمای    و در  ی چگونه م  ، توان  صور را ادراک نمای  ی متخیله نم  قوّه له بود که اگر  ئ هم به همین مس 

 مان . ی م ی متخیله در صور ممتنع خواه  بود و باز اشکال به قوت خود باق   قوّه این صورت تصرف  
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پذیرفت  ه  کن    و ای  ن ف  رض ی و هم در آنها تصرف م  نموده متخیله همزمان هم صور را ادراک  ۀ قوّ اگر فرض شود .  3

واح    مناقش  ه    ی ا ق  وّه ادراک و تصرف توسط   انجام دو فعل  مسلمان در امتناع  ۀ از فلاسف  ی بسیار ی در مبنا  توان می  شود، 

  ی چون تفکی  ک و اس  تقلال ق  وا ی محذورات  . اما این امر واح  را جایز دانست  ی ا   قوّه نمود و فعل ادراک و تصرف توسط  
؛ ملاصهرد،   203:  4     1380سهروردی،   ) را در پی خواه  داشت  مختلف آنها از نفس   ی نفس بر اسا  عملکردها 

1429   8 :187 ) .   

ش  ود و  ی دیگر غیر از متخیله انجام م  ی ا قوّه اگر فرض شود هم فعل ادراک صور و هم فعل تصرف در آنها توسط .  4

ج ی  مطرح خواه  ب  ود و   ۀ قوّ همان اشکال در مورد  دوباره  ، متخیله در این قسم کارکرد وجود ن اشته باش   ۀ قوّ به  ی نیاز 

 مان . ی م  ی اشکال به قوت خود باق 

شود و در این بح  ث نی  از ب  ه جع  ل  ی اگر فرض شود هم فعل ادراک و هم فعل تصرف توسط خود نفس انجام م . 5

 . بررسی خواه  ش  مقا،ه نیز   ۀ که در ادام   همچنان باش     ی توان  فرض بهتر ی این فرض م ،  خاص ن اشته باشیم  ی ا قوّه 

  ی ا معتق  است از نظر فلاس  فه ی واهمه و استخ ام متخیله توسط آن است. فخر راز  قوّه  رۀ با در  ی اشکال دوم فخر راز 

  ی جز      ی آن در معان   ۀ واسط متخیله را استخ ام کرده و به ۀ  قوّ ایجاد صور و ادراکات وهمی،    ی واهمه برا ۀ قوّ  ، سینا چون ابن 

ۀ  ق  وّ کن  ک  ه اگ  ر اس  تخ ام متخیل  ه توس  ط ی بر این اسا  اصل اشکال را ب ین صورت مطرح م   ی نمای . و ی تصرف م 

زی  را اس  تخ ام    ؛ متخیله در این فع  ل نخواه    ب  ود   قوّه     به   ی پذیرفته شود؛ دیگر نیاز   ی جز   ی تصرف در معان  ی واهمه برا 

در نتیجه واهم  ه ه  م    ، متخیله را استخ ام نمای    قوّه تصرف کردن است. حال اگر واهمه بتوان    ی خود نوع  ، قوّه کردن یک 

  ۀ ق  وّ به تصرف  ی نیاز  ق رت تصرف در ادراکات خود را خواه  داشت و در نتیجه اساسا   هم است و  ی جز    ی  رک معان م  

ب  ه    یادش   ه اش  کال  اف  زون ب  راین،  (.  203  : 3،  1383)اب  ن س  ینا،    بود  ح اقل در این قسم از ادراکات نخواه   ، متخیله 

واهم  ه مط  رح   ۀ ق  وّ توان این ب  ار در م  ورد ی را م  ی قبل  ی ها کن  و همان محذور و فرض ی اشکال پیشین را تقویت م ی نوع 

واج    ادراک و    ، وهم از جهت با،ذات   ۀ قوّ   ره گوی : محتمل است در این با ی نمود. خواجه در پاسخ به این اشکال فخر م 

تص  رف    دیگر باش . محذور و محال در این اشکال، ص   ور ادراک و ی آ،ت   ۀ تصرف به واسط   ۀ قوّ واج    ، از جهت با،عرض 

 )همان(.   واح  و در جهت واح  است   ۀ قوّ از  
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پاسخ متقن به اشکال فخ  ر   احتمال   ، کرده است  بیان این پاسخ نیز بای  اذعان کرد آنچه خواجه در این موضع  ی در بررس 

  چ  ه ب  ه ص  ورت ب  ا،عرض   و   چه به صورت با،  ذات   ؛ واهمه   ۀ قوّ زیرا اصل اشکال متوجه فعل استخ ام از جانب   نیست؛ 

 نش ه است.   ی توجه  مسئله که در پاسخ خواجه به این ی ، در حا، است 

 اسلامی   ۀ فلسف   ۀ متخیله در حوز ۀ  قو    ی در وجود و کارکردها   ی ا مداقه . 3

مختل  ف    ی چن    مس  ما مختلفش  ی ها کارکرد  ۀ واسط به  ، ان  آن پرداخته ی به معرف  ی چنان که فلاسفه اسلام  متخیله آن  قوّه 

  ی وضع کثرت و تع   د در ق  وا  به و شیخ اشراق و ملاص را  ی مسلمان همچون فاراب  ۀ فلاسف  ی که گذشت برخ  چنان . دارد 

بح  ث    ی ن . در بررس   معتق  هست مختلف آن    ی نفس با قوا   ی گرای و وح ت   ی گرای به تقلیل   ی ا و به گونه   ن ارن  تمایل  نفس 

معقول و مجاز خواه  بود ک  ه   ی نفس، زمان  ی برا  ی ا قوّه متخیله از این منظر بای  گفت اعتقاد به وجود  ۀ قوّ  ی شناخت وجود 

  ، نظر ک  ردن از وج  ود ص  رف   ی ن برا و همچنی   مطرح نمود ذیل دیگر قوا  نتوان  آن در نظر گرفت که   ی برا  ی بتوان کارکردهای 

  ۀ ق  وّ   چنان که بحث ش    نفس تحویل داد.    خود    ، مستقل طور  به قوا و یا    دیگر را به  قوّه منتسب به آن  ی بتوان کارکردها  بای  

دارد  نیاز مقارن ی ا قوّه به  ی و عقل  ی حسی، خیا،ی، وهم ی انجام تصرفاتش در صور و معان   ی برا   ی کارکرد   ۀ متخیله در حوز 

  ۀ ب  ار در   ی ک  ه فخ  ر راز   ی ب  ا اش  کالت  مختلف را انجام ده . ظاهرا   ی ترکیب و تفصیل در صور و معان  ، که به وساطت آن 

اش  کالت  براب  ر همراه با رضایت ملاص   را  شای  و مهمتر از آن سکوت  ی ناکاف  ی ها متخیله مطرح کرد و با وجود پاسخ 

نسبت دهیم و یا بنابر مشرب ملاص را این تص  رفات را فع  ل   مربوط  ۀ قوّ توان گفت اگر این تصرفات را به ی فخر رازی، م 

  بی  ان  قوّه این  ی ا،نفس دو کارکرد مهم برا علم  ۀ در حوز  ی صورت کل به  . دور از ذهن نخواه  بود  چن ان   ، خود نفس ب انیم 

 . بحث خواهیم کرد ش ه است که در ادامه در مورد آنها  

 نفس   ی قوا   دیگر دخل و تصرف در ادراکات  .  3-1

؛ ق   رت دخ  ل و تص  رف در ان  واع  اس  ت  متخیله داده ش   ه  قوّه ا،نفس به علم  ۀ که در حوز  ی او،ین و مشهورترین کارکرد 

  ۀ ق  وّ  ی گیر کار که گفت  ه ش    عق  ل و وه  م ب  ا ب  ه  چنان  است.  ی و کل  ی و صور جز   ی گوناگون ادراکات انسان اعم از معان 

توان    در  ی م   ق  وّه نمون  ه ای  ن    ی دس  ت یابن   . ب  را  ی و عقل    ی وهم  ی از صور و معان  گسترده  ی توانن  به حجم ی متصرفه م 

  ی قیاس     کن ، تصرف    ی یا در ادراکات عقل ، ج ی  را ایجاد نمای  ی و صورت  ن  خیال تصرف ک  ۀ محسو  خزان  ی ها صورت 
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  ۀ واس  ط که با ح  س مش  ترک دارد به   ی متقابل   ی متخیله با همکار   قوّه   ، بر این   افزون اخذ نمای .    ی شکل ده  و نتایج ج ی  

  نمای    ی ا ایج  اد م ر  ی محس  و  ج ی     ی ص  ور و مع  ان  )حافظ  ه(  خی  ال و ذاک  ره ی حس مش  ترک یعن   ۀ تصرف در خزان 

توان     ی مث  ال انس  ان م   ی ها وج  ود دارد. ب  را انس  ان   ۀ در هم    ی ص  ورت وج   ان به  ی این توانای  (. 241 : 1375سینا، )ابن 

مانن  تص  ویر   ؛ ن ارد  خارج مابازا  بسازد که در  ی را با یک یگر ترکیب کرده و صورت ج ی    ی محسو  جز    ی ها صورت 

،ح  اظ   محسو  را تجزیه کرده و هر ی  ک را ج اگان  ه  ی ها صورت نیز  ی گاه غیره.  اسب و   ۀ انسان با پیکر   یا   اسب با، ار 

ک  ه  ی تخیل   ی از فیلم ها   ی مانن  بسیار ؛  به صورت مستقل وجود ن ارد   ی با وجود آنکه در عا،م خارج چنین اجزا   ، کن  ی م 

 .  شون  مشاه ه می امروزه در صنعت سینما  

  ۀ ق  وّ ا،  نفس بلک  ه از دی   گاه علم  ، ش  ود ی محس  و  خلاص  ه نم  ی در صور و معان  صرفا   قوّه اما دخل و تصرف این   

را    ی کل     ۀ توان    چن    مق م   ی مثال متخیله م  ی نمای . برا  ی نیز دستکار  ی و عقلان  ی در ادراکات کل  ی توان  حت ی متخیله م 

مانن  قی  ا  ره  ر دانش  گاه ن  افع اس  ت هر    ؛ را اخذ نمای    ی نتایج   ، تشکیل ده  و از آن قیا   ی قیاس  ، کنار هم قرار داده 

متفک  ره  ، ی و کل    ی از جه  ت دخ  ل و تص  رف در ادراک  ات عقل    قوّه مفی  است«. این  ، هر دانشگاه   مفی  است= ،  ی نافع 

 (. 187 : 8، 1429؛ ملاص را،  230  : 1375سینا،  )ابن  شود ی خوان ه م 

 و سنجش  ی بررس 

 وجود دارد: توجه از منظر نویسن گان مقا،ه چن  نکتۀ قابل 

با توج  ه ب  ه   ؟ قرار گرفته است  قوّه ذیل کارکرد یک  ی و عقل  ی خیا، -دخل و تصرف در ادراکات حسی  ی به چه د،یل .  1

  ی و کل     ی تحص  یل ادراک  ات عقل     ی مت  و،   ی عقل     ی و قوا  ی خیا، -تحصیل ادراکات حسی  ی متو،  صرفا   ی حس  ی اینکه قوا 

واح  بتوان    در   ۀ قوّ وجود دارد که یک  ی چنین امکان  آیا اساسا   ، دخا،ت کنن   ی توانن  در کار دیگر ی یک نم هستن  و هیچ 

مس  لمان مانن       ۀ ن دسته از فلاسف رس  آ ی م   نظر و دخل و تصرف نمای ؟ به  ی دستکار  ی و عقل  ی اقسام ادراکات حس  ۀ هم 

حف  ک ص  ور و  نف  س منطب  ق ب  ا تع   د کارکرده  ا اعتق  اد دارن   ، چگون  ه اس  ت ک  ه ادراک و   ی سینا که بر تع د ق  وا ابن 

متخیل  ه در اقس  ام ص  ور و    ۀ ق  وّ ام  ا تص  رف    ، کنن    ی مستقل مطرح م   ی ا قوّه را ذیل  ی و عقل  ی حسی، خیا،ی، وهم ی معان 

ش  مار  به   قوّه یک    ی ذیل کارکردها -با وجود آنکه مستلزم حضور و ادراک توسط متخیله است -را  یادش ه چهارگانه  ی معان 
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  ۀ ق  وّ پذیرن    ک  ه ی و نم  ش  مار آورده به واح     ی ا  قوّه ایشان متخیله و متفکره و متصرفه را  ی . بر اسا  چه معیار آورن  می 

  ی متص  رف در ادراک  ات وهم    ۀ ق  وّ متص  رفه نباش    و  طور مستقل به  ی و خیا،  ی متصرف در محسوسات و ادراکات حس 

متفک  ره نباش    و ی  ا   مس  تقل طور ب  ه  ی و کل    ی متص  رف در ادراک  ات عقل    ق  وّه متخیله نباش  و همچنین   طور مستقل به 

واح    و   ی ا ق  وّه را ب  ه  ی و عقل    ی توان کارکرد  تصرف همراه با ادراک در ادراکات حسی، خیا،ی، وهم   ی اگر م   . با،عکس 

واح       ی ا ق  وّه حس مشترک، واهم  ه و عق  ل را ب  ه   ی کارکرد قوا  بر اسا  چه معیاری  ، خاص همچون متخیله نسبت داد 

 نفس پرهیز نماییم.    ی ارجاع ن اده و از تع د ب ون ملاک قوا 

  مس  ئله کن . ح  ال ای  ن  ی متخیله را استخ ام م   ۀ قوّ   ، دخل و تصرف در انواع ادراکات   ی که گفته ش  نفس برا  . چنان 2

توان  با اس  تخ ام ک  ردن  ی اگر نفس م   است. تصرف  ی نوع  ، دیگر توسط نفس، خود  ۀ قوّ که استخ ام کردن  شود مطرح می 

  ۀ واس  ط مگ  ر نف  س به  ؟ چرا نتوان  کارکرد دخل و تصرف در ادراکات مختلف را انجام ده      ، دیگر متصرف باش    ی ا قوّه 

این نف  س  ده   ؟ بن  ابر ی دخ  ل و تص  رف انج  ام نم ی نوع ،  ی و کل     ی جز  ی کارکرد حکم کردن در انواع ادراکات و قض  ایا 

د نف  س  گونه موارد نیز این کارکرد را به فع  ل خ  و  شایسته است در این  رو ازاین و پتانسیل دخل و تصرف را دارد و   ی توانای 

 نمود.   ی پوش در این موضع چشم   کم دست متخیله یا متفکره و کارکرد آن    ۀ قوّ مربوط دانست و از  

و تص  رفات   باش    از ق  وت عق  ل  ی برخ  وردار نیازمن  تصرف در ادراکات    ی توانای هرگونه    رس  ی در نهایت به نظر م 

  . انج  ام ش  ود   عاقله   تحت نظارت   با اغماض، یا    عقل ارجاع گردد و   ۀ قوّ به    طور مستقیم به   بای  متخیله نیز یا    ۀ قوّ منتسب به  

واج  تش  کیک و    ی ا قوّه   ، مگر اینکه متخیله   ، خواه  بود   دشوار   ی متخیله در حیوانات کار  ۀ قوّ اثبات وجود  ، بر این اسا  

ش   ه  خارج  ی نفس حیوان   ی باطن   ی قوا   فهرست دیگر از   ی یا در حا،ت  درنظر گرفته شود ها حیوانات و انسان  میان در مراتب 

  ، متخیل  ه   قوّه   ی شناخت ث وجود ان از جمله ملاص را نیز بح مسلم ۀ  در تفکر فلاسف  . گیرد قرار  ی انسان  نفس  ی قوا  ۀ و در زمر 

  ی اش  کالت فخ  ر راز   بی  ان به    ی و رس   ی به نظر م  الاسفار الاربعه ملاص را در کتاب  ی أ با نگاه به ر مشابه دارد.  ی وضعیت 

  طور رضایت داشته اس  ت. ام  ا ب  ه   نسبت به آن  ی خواجه بسن ه نموده است و گویی ها متخیله و پاسخ  ۀ قوّ در مورد وجود 

  ی ق  وا   دیگ  ر چه در م  ورد    و متخیله    ۀ قو چه در مورد    ؛ ن  آی شمار می به از شئون نفس   ی ن أ ش  ، نفس  ی قوا ، ی و  دی گاه از ی کل 

فلسفه نیست و انک  ار تم  ایز    ی مسا ل اساس   در شمار  نفس    ی قوا   میان معتق  است افتراق و تمایز  ی نفس و از این منظر و 
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حس   ۀ قوّ چون وح ت  ی در موارد توان  ی م از دیگرسو بلکه  ، کن  ی وارد نم  ی خلل فلسفه  ی بر اصول و مبان و استقلال آنها  

 (. 186 : 8، 1429ملاص را،  )   باش   کارآم   ی معاد جسمان  مسئلۀ یین  در تب   ، مشترک و خیال 

 وحی   ی تبیین مفاهیم جزئ .  3-2  

و   ینق  ش آن در تبی  ین مف  اهیم جز      اس  ت،   ش   ه  بی  انمتخیله    ۀقوّ   یکه برا   یا،نفس مهمترین کارکرد علم  ۀ در حوز

در ش  مار   یب  ا خ اون    و دریاف  ت پی  ام ا،ه    و کیفی  ت ارتب  اط پی  امبر یوح     مس  ئلۀ.  باش می  یمحسو  وح

در ص   د تبی  ین   یبه نوع  یاست و هر یک از مکاتب موجود در کلام، فلسفه و عرفان اسلام  یترین مسا ل دیندشوار

عنوان ب  ه ی. فارابان پرداختهو انکار آن نیز ینف به از ان یشمن ان و مکاتب مسلمان یدیگر برخ  سویان . از آن برآم ه

 :1377)ف  اخوری،  اس  تارا ه نموده این فراین   یبرا  یبوده که تبیین فلسف  ین فیلسوف نخستی  یاسلام  ۀسس فلسفؤم

 یب  را  یبح  ث کیفی  ت دریاف  ت جز ی  ات و محسوس  ات وح    از هنگ  ام  ، و تبی  ین آن  یوح     ۀمسئل  ی(. دشوار445

را ی  ا هم  ان ک  لام خ اون    دو ن  وع مف  اهیم و ا،ف  اظ    یشود. توضیح مطل  ب اینک  ه وح   یدو چن ان م  ، پیامبر

ب  ه ص  ورت   گ  اه  ، ش  ودینامی ه م  یاست که معقولت وحیان  یو عقلان  یصورت کلاین مفاهیم به  : گاهگیرد دربرمی

 نامی هنیز صورت و معنا یا ،فک معنا نیز   شود و گاهینامی ه میاست که جز یات وحیانمطرح  جز یات و محسوسات  

ملاص را معتق ن  در بح  ث کلی  ات وحی  انی، عق  ل   ، سینا و به تبعو ابن  یمسلمان همچون فاراب  ۀش ه است. فلاسف

جز یات  مسئلۀ(. اما در  218  :1379)فارابی،    1کن یرا از عقل فعال دریافت م  یمعقولت وحیان  مستفاد پیامبر

گ  ردد. یم پیچی   ه  یوض  عیت کم     ، یا همان جبر یل  یوحۀ  با فرشت  ارتباط پیامبرۀ  و نحو  یو محسوسات وحیان

 پیامبر ۀمتخیل  ۀقوّ   ، ان . از نظر ایشانمتخیله کمک گرفتهۀ  قوّ در این بحث از    یمسلمان مانن  فاراب  ۀفلاسف  یبرخ 

در احس  ن و ات  م  اس  ت،  عقل مس  تفاد ادراک ش   ه ۀرا که به وسیل  یایذوات عقلان  ، که دارد   یبه جهت قوت و ش ت

 یو در اختی  ار ق  وا نمای   می را به محسوسات و جز یات تب یل یش ه توسط نبادراک  یادراک کرده و معان  ، کمالت

مش  اه ه  یکلب    ۀآن، جبر ی  ل را در پیک  ر دحی     ۀو کارکرد تمث  ل گون     قوّه این    ۀوسیلبهپیامبرده .  یقرار م  یحس

 نمای . یرا به جز یات و محسوسات ب ل م یکن  و مفاهیم معقول وحیانیم

ارتب  اط خ اون    ب  ا    ی چگ  ونگ   ۀ ل ئ ا،هیات و فلس  فه، مس     ۀ از مسا ل بسیار مهم و ا،بته پیچی ه در حوز  ی یک در واقع، 
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 ی اسلام   ۀ در فلسف   یلهمتخ   ۀ قوّ   ی کارکرد   و   ی وجود   یین تب   و   ی بررس 

آی  ا    ؟ به چ  ه نح  و اس  ت   ست. ارتباط خ اون  با پیامبر ها و پیام خ اون  به انسان   ی انبیاء و ارسال وح ویژه به انسان و 

اب  لاظ    و یا ا خ اون  نزول کرده و پیام را ب  ه پی  امبر   شنود می کن  و کلام خ اون  را  ی به عا،م بال صعود م  پیامبر 

ادی  ان    ۀ ه  ا در ح  وز ترین بحث ی از اص  ل  ی یک  مانن  آن،  ی کن ؟ اینکه کیفیت تکلم خ اون  به چه نحو است و مسا ل ی م 

  ئله ین مس   تبی    ی ب  را را  ی ان یشمن ان این ادیان ح اقل سه طریق تمثل، تجس  و تجل . آی  شمار می به  ی و ابراهیم  ی وحیان 

شبیه نم  وده و در ظ  رف ادراک   ی این است که خ اون  یا فرشته و یا شیاطین خود را به چیز  ی : تمثل به معنا ان  بیان کرده 

  ی عنوان اص  ل جس  مانیت خ اون    را ب  ه   ی (. اگر باور به نف 636  : 1384)آذرنوش،    ن تمثل یاب  ی به شکل ماد  پیامبر 

  به تمثل خ اون    ب  ر پی  امبر   این است که آی   ی م آنچه از کتاب مق   یهودیان بر   درنظر بگیریم، مسلم در دین یهود 

گرفتن با یعق  وب و  ی کشت   ی تمثل خ اون  بر ابراهیم در بلوطستان و یا تمثل خ اون  در ماجرا   ، مثال   ی ان . برا کی  داشته أ ت 

(. تجس  به این معنا است که  6-1/ 3  : ؛ خروج 31-24/ 32؛  33-1/ 18:  )عه  عتیق، پی ایش   یا تمثل خ اون  بر موسی 

قرار گیرد. مسیحیان ب  ر اس  ا  انجی  ل   ی و مادّ  ی جسمان  ی ت ئ هی و با  ی در زمان و مکان مادّ   ی فرامادّ   ی خ اون  یا موجود 

خ اون     ی رازآ،ود تثلیث، تجس    و تو،    تاریخ   ۀ چون گناه ذاتی، ف یه و انگار ی های کی  بر آموزه أ یوحنا و تعا،یم پو،س و ت 

تمث  ل و  ی مشبهه و مجس  مه ب  ا نف (. مسلمانان به جز 69 : 1377)میشل،  ن  مسیح را مطرح کرده  ی عیس  ی در پیکر انسان 

، کلام خ اون  بر جان پی  امبر  خ اون  و پیامبر ی وحیان  ۀ اعتقاد دارن  در رابط   تجس  خ اون  در ارتباط با پیامبر 

ارتب  اط   با پی  امبر  ی و معنای  ی و ارتباط کلام  ی شود و خ اون  از طریق نظام زبان ی م   -آشکار ش ن   ی به معنا -ی متجل 

  ی وجود دارد. مس  لمانان ب  ا نف   فردی است که در کمتر  ی درون  ی نیازمن  شایستگ  ی اما وصول به این تجل ،  کن  ی برقرار م 

در ظ  رف ادراک    ی وح     ۀ فرشت ب ین بیان که   دانن ؛ برقرار می را نیز از طریق تمثل  ی وح  ۀ با فرشت  پیامبر  ۀ تجس ، رابط 

 (. 252 : [ تا ی ب ] )ص وق،    شود ی حضور یافته و ارتباط برقرار م  پیامبر 

در    پی  امبر   ی ب  را   ی ساز همین بحث تمثل و محاکات و تصویر   متخیله   ۀ قوّ   ی از کارکردها   ی که گفته ش  یک  چنان 

ب  راین  اس  ت.  در ع  ا،م خی  ال پی  امبر  ی وح    ۀ فرشت  ی ساز به جز یات و محسوسات و یا تصویر  ی تب یل کلیات وح 

او ای  ن مف  اهیم را   ۀ متخیل    ۀ ق  وّ بلک  ه  ، کن    ی دریافت نم  ی را از منبع  ی جز یات و محسوسات وحیان   پیامبر   اسا ، 

متخیله اس  ت    ۀ قوّ بلکه این    ، یاب  ی خود نزول نم ی از جایگاه متعا،   ی وح   ۀ وحی، فرشت  ۀ یت فرشت ؤ سازد و یا در بحث ر ی م 

روش  نفکران    ی توج  ه برخ   مورد   ی این کاست ا،بته  نمای .  ی م   ی ساز تصویر تمثل یا  که صورت فرشته را در نفس پیامبر 
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  ی نب  و   ۀ تجرب     ۀ کن  ک  ه نظری   ی بیان م  آشکارا  ی نبو  ۀ و تجرب  ی مثال دکتر سروش ذیل بحث وح  ی نیز قرار گرفته است. برا 

معتق    اس  ت   ی ملاص را بوده است. و و خواجه نصیر  ، سینا تا ابن  ی مسلمان از فاراب  ۀ از فلاسف شمار زیادی مورد اذعان  

در نتیج  ه از دی   گاه   ، ان  متخیله دانسته  ۀ قوّ را  ی در جز یات و صورت وح  ی نزول وح  ی مسلمان تنها مجرا  ۀ فلاسف    چون 

  ن  ه ص  رفا   خواه  بود،  ی از وح  ی بخش  آفرینن ه و فاعل   ، خود ، ی نب  است و گذار بوده اثر  ی متخیله در فراین  وح  ۀ قوّ  ، ایشان 

زنب  ور  فعا،یت  را به    ی در فراین  وح پیامبر   ی نبو   ۀ تجرب (. دکتر سروش  126 : 1385، دباظ )  وحی  کنن ۀ و دریافت  قابل 

  ی اما این تجربه از فیلتر فرهن  گ، م  نش و س  پهر معرفت    ، خام است  ی امر ، ی وح  ۀ اصل تجرب ،  ی کن . از نظر و ی تشبیه م 

 (. 25-24:  1378سروش،  )  گذارن  می ثیر  أ ت  ی نبو   ۀ ها در تفسیر خا،ص تجرب ،فه ؤ گذر کرده و این م  ی نب 

 و سنجش  ی بررس 

داده ش   ه اس  ت. پیچی   ه از آن    نس  بت متخیله    ۀ قوّ به    ی پیچی ه و ا،بته جنجا،  ی فوق کارکرد  ۀ در مق م  که پی است  چنان 

ب  ودن آن    ی قابلیت طرح دارد. جنجا،   ی و تخصص   ی در سطوح عا،   عموم بسیار دشوار بوده و صرفا   ی جهت که فهم آن برا 

ب  زرم    ۀ ان یش  من ان را ب  ه ای  ن نتیج  ه برس  ان  ک  ه فلاس  ف ی توان  برخ ی طرح این کارکرد م  نیز ب ین جهت است که نوع  

ۀ  از مس  ا ل مه  م در ح  وز   ی ان   . یک   معتق  بوده   ی در فراین  وح   به فاعلیت پیامبر   ی جز یات وح  ۀ ل ئ مسلمان در مس 

ک  لام    ن   ارد و دقیق  ا  ی در حقیق  ت وح  ی ثر أ ثیر و ت   أ به عنوان ظرف دریافت وحی، هیچ ت  این است که پیامبر  ی وح 

در تب   یل و   پی  امبر  ۀ متخیل  ۀ قوّ است که اعتقاد به کارکرد ی ده . ب یه ی دخا،ت به مردم انتقال م  ی ا را ب ون ذره   ی ا،ه 

   . باش   ی در فراین  وح ی نفس نب   ی قوا   ی ی  دخا،ت و دستکار ؤ توان  م ی به جز یات و محسوسات م  ی تغییر کلیات وحیان 

س  ینا و  مس  لمان از جمل  ه ابن  ۀ ک  ه فلاس  ف  ی به بحث    یادش ه بای  کارکرد  ی در بررس  این نوشتار معتق ن  نویسن گان  

ب  ه  سینا ابن که  ی از مهمترین کارکردهای ی . یک بازگردیم  ، ان  حس مشترک و خیال داشته  ۀ قوّ دو  ی کارکردها  بارۀ ملاص را در 

ح  س مش  ترک   ۀ ق  وّ است که توسط  ی وحیان  ی صور و مفاهیم جز   ی دریافت و حفک و بایگان   ، ده ی نسبت م  قوّه این دو 

ب  ه جه  ت  ح  س مش  ترک در پی  امبر   ۀ قوّ   ، گردد. به بیان دیگر ی م   ی بایگان   ، خیال  ۀ دریافت ش ه و در خزان  پیامبر 

ب   ون اینک  ه   ، )عا،م خیال منفصل(  را از عوا،م مربوط  ی و محسو  وحیان   ی توان  مفاهیم جز  ی م   خود،   ی وجود   ی تعا، 

  ی زم  ان   ، زی  را نی  از ب  ه فراین    تب   یل   ؛ دریافت کن      ، باش    ی متخیله در تب یل کلیات به جز یات وحیان ۀ قوّ نیاز به کارکرد 
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 ی اسلام   ۀ در فلسف   یلهمتخ   ۀ قوّ   ی کارکرد   و   ی وجود   یین تب   و   ی بررس 

  ۀ ق  وّ توسط   ی مفاهیم جز   ، اما در رویکرد ج ی   ، باش  منحصر در کلیات و معقولت  ی شود که مفاهیم وحیان ی مطرح م 

، ض  من  (. ملاص را نیز در جهت تکمیل هر چ  ه بهت  ر بح  ث 70-69  : 1395)نجاتی،   شون  ی حس مشترک دریافت م 

نبی، معتق  است جه  ت تط  ابق ع  وا،م   ۀ توسط متخیل   ی جز یات و محسوسات وحیان   ی ساز انکار فراین  تمثل و تصویر 

و   ی حق  ایق کل   ، ی و نفس  ان  ی به جهت اش  ت اد وج  ود  پیامبر -حس، خیال منفصل و عقل -در قو  نزول   ی وجود 

را نی  ز    ی و محسو  و خی  ا،   ی کن  و حقایق جز  ی دریافت م از عا،م عقل  ی ح   و عقل ق س ۀ قوّ را توسط  ی وح  ی عقل 

  : 1،  1386را،  )ملاص      نمای    ی دریاف  ت م   ، حس مشترک و خیال از عوا،م م  رتبط و در ع  ین ح  ال مط  ابق  ۀ قوّ  ۀ واسط به 

وج  ه در  ب  ه هیچ   پی  امبر   ی نفسان   ی ذهن و قوا  ، دکتر سروش  ی بر خلاف م عا در نتیجه  (. 35 : 7، 1380 همو، ؛ 60

  ۀ واس  طه ی  ا باواس  ط ی را ب  ی کلیات و جز یات وح  دخا،ت ن اشته و پیامبر  ی مفاهیم وحیان  ی ساز محاکات و تصویر 

اینکه د،یل دیگر طرح این م عا توسط س  روش، خل  ط   افزون بر نه اینکه خود آنها را بسازد.  ، کن  ی دریافت م ی فرشته وح 

ه  ل مکاش  فه ر   عم  وم انبی  اء و ا  ی ک  ه ب  را اس  ت نبوت انبا ی  ه  ی به معنا  ی و وح  ی و تشریع   ی در قسم رسا،   ی وح   میان 

  ی ال نب   ی   خ  ۀ ق  وّ تص  رف  در را  ی رس  ا،  ی وح   ،  ی اس  لام   ۀ ک از فلاس  ف ی   چ  ی ن ه   ی (. بنابرا 88  : 1397)نجاتی،    ده  ی م 

ر  ی ملاص را و غ  میان ن جهت ی و در ا  ان  به شمار آورده  آن  ۀ کنن  افت یال در ی خ  ۀ قوّ ثر از أ را مت   ی رسا، ر ی غ ی وح ان  و  ن انسته 

  ی از استقلال وج  ود  پوشی چشم متخیله،  ۀ قوّ رس  بهترین رویکرد در قبال ی . با این توضیحات به نظر م تفاوتی نیست او  

 . باش  می خود نفس ی نفس و حت ی قوا   دیگر به منتسب   ی و محول کردن کارکردها 
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 گیری نتیجه 

ا،  نفس ذی  ل دو علم ۀ مس  لمان در ح  وز ۀ. فلاسفتحلیل و بررسی ش متخیله    ۀقوّ   یوجود و کارکردهااین نوشتار،  در  

ب  ه  ، به جز یات و محسوس  ات یو تب یل کلیات مفاهیم وحیان یصور و معان  ۀکارکرد تفصیل و ترکیب اقسام چهارگان

به   ، این کارکردها  واسطۀسینا و خواجه بهابن  ، یفیلسوفان مانن  فاراب  یان . برخ پرداخته  قوّه این    ۀ در بار  یبحث و بررس

ملاص   را ب  ا  یت  ا ح   ود و یفخ  ر راز ، یدیگر نیز همچون سهرورد یمعتق  هستن . برخ   ، قوّه این    یاستقلال وجود

گروه دوم،  ۀی گاه فلاسفنیز همراه با د  نوشتارکنن . این  یتبیین م  دیگر  یرا به نحو  قوّه این    یتقلیلی، کارکردها  ینگرش

اس  ت. از  تر دانس  تهمناس  بدر ای  ن ب  اب را  یمتخیله را مبرهن ن انسته و ح اقل رویکرد تقلیل ۀقوّ   یاستقلال وجود

مختل  ف را  یتوان  کارکرد استخ ام و تص  رف در ص  ور و مع  انیماینکه دور از ذهن باش ،  که خود نفس ب ون    آنجا

 یکارکرد دوم نی  ز ب  ه جه  ت آنک  ه فیلس  وفان  مورد به متخیله احسا  نخواه  ش . در    یدیگر نیاز چن ان  ، انجام ده 

را ذیل شهود   و کیفیت دریافت آنها توسط پیامبر  یسینا و ملاص را بحث جز یات و محسوسات وحیانچون ابن

به جز یات  یان  و این تبیین در مقایسه با تمثل و تب ل کلیات و معقولت وحیانخیال مطرح کرده  ۀقوّ حس مشترک و  

نی  ز  ق  وّه وج  ود ای  ن  ، نهای  تدر در نتیجه از این ک  ارکرد و  ، دارد   ی محذور بسیار کمتر  ، و محسوسات توسط متخیله

 ش ه است.   پوشیچشم
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  ها نوشت پی 
 

واسطۀ ق  وۀ  به و طرح مفهوم ا،قا معتق  است نبی   اتحاد عقل فعال و عقل مستفاد نبی سینا در این مسئله با نفی . ا،بته ابن 1
ه  یچ تعل  یم  را ب   ون نبوت است، معق  ولت وحی  انی  که درجۀ اعلاء و اختصاصی ح   شریف یا همان عقل ق سی 

 (. 416-418: 2، 1383سینا،  ابن کن  ) دریافت می و یا تفکر و استنتاج،  بشری  
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